
 

  ١٩از ١شماره صفحه:          ١٧/١٢/٩٤       ٠٨سوره مباركه جاثيه     جلسه 

  

 ٨درس تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و و ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بنيآت لَقَد و كْمالْح ةَ ووبالن بالطَّي نم ماهقْنزرو ات ) ينالَملَي الْعع ماهلْن۱۶فَض( و 

بإِنَّ ر مهنيياً بغب لْمالْع ماءَها جم دعن بلَفُوا إِلاّ متا اخرِ فَمالأم نم اتنيم باهنيوا آتما كَانيف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي ك

إِنهم لَن يغنوا  )۱۸لاَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ يعلَمونَ ( ثُم جعلْناك علَي شرِيعة من الأمرِ فَاتبِعها و )۱۷فيه يختلفُونَ (

ئاً ويش اللَّه نم نكع ضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب ينمإِنَّ الظَّال ينقتالْم يلو اسِ  )۱۹( اللَّهلنل رائصهذَا بده مٍ  یوقَوةٌ لمحر و

مماتهم  عملُوا الصالحات سواءً محياهم و أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم كَالَّذين آمنوا و )۲۰( يوقنونَ

  ﴾)۲۱ساءَ ما يحكُمونَ (

  رداري بني اسرائيل از آيات و معجزات الهي و خيانت آابرخو

است که معارف دين و اصول دين  گانههفت ١»ميحوام« در مکه نازل شد و جزء که »هيجاث« ٴمبارکه سورهدر 

کند؛ صراط ل توحيد و وحي و نبوت، مسئله شريعت و دين را مطرح ميئمطرح است، بعد از بيان بحثي از مسا

است و به لقاي  ٢»کادح الي رب«که  ،ورودي است به آن صراط مستقيم »شريعت«و اين است  يهيک رامستقيم 

                                                
 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١

و به همان  بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيلَت، شورغافر (مؤمن)، فُص«اند از: عبارت
  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده بيترت
  .﴾كَادح إِلَي ربك﴿. ٦. سوره انشقاق، آيه٢
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و  ١﴿لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴾رسد. فرمود ما همه اُمم را از صراط مستقيم برخوردار کرديم، چون الهي مي

 ،ها عليه اسلام بودد و هر روز يک فتنه جديد از اسرائيليبودن ائيل بيش از اُمم ديگر محل ابتلااسراما چون بني

با اينکه تو در قلّه  ،تو آگاهي وکنند خيانت مي هاهمواره اين اسرائيلي ٢؛﴾لاَ تزالُ تطَّلع علَي خائنة منهم﴿فرمود: 

نقشه  يک ، هر روز﴾لَي خائنة منهملاَ تزالُ تطَّلع ع﴿بردار نيستند، وحي و نبوت هستي، آا از خيانت دست

اسرائيل در قرآن بيش از اُمم ديگر است. فرمود ما به آا چند چيز داديم که اصل آن همان کشند! لذا قصه بنيمي

 ها جامع احکام حقوقي و عبادي و معاملات و معارفالبته بعضي از اين کتاب ؛و اينهاست زبورو  انجيلو  تورات

و مانند  انجيلو  توراتاسرائيل را کتاب داديم ـ باشند. فرمود ما بنيمی موعظه زبورها هم در حد عضيهستند و ب

؛ سهحکمت داديم،  کتاب آسمانیو به برکت معارف همان  ، دو؛داديمو حکومت اينها ـ و حکم داديم، يک؛ حاکميت 

هاي و از نظر روزيها بردند رهداديم  آا به انبيايدر اثر همان کتاب و معجزاتي که و نبوت داديم به انبياي آا 

هاي فراواني هاي فراواني داديم، آمدند به شام و در اين سرزمين رهروزي ،ظاهري هم آا را برخوردار کرديم

که آيات » من حيثُ الکتابِ و النبوة و الحُکم«بردند و نسبت به مردم عصر خودشان از فضيلتي برخوردار شدند 

نسبي نيست،  ﴾فَضلْناهم علَي الْعالَمين﴿اين  ،الهي و معجزات فراواني را به موساي کليم داديم. از نظر کثرت نبوت

لکن کمتر گروهي مثل اينها به فساد و خونريزي و  ،نفسي است! البته از نظر فضايل شخصي نسبي است، نه نفسي

  توطئه و خيانت مبتلا شدند.

  ... چرا حکم جداگانه از کتاب و قرآن کريم؟ پرسش:

                                                
  .٤٨, آيه. سوره مائده١
  .١٣. سوره مائده, آيه٢
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 ١﴾قَتلَهم الأنبِياءَ و﴿پاسخ: براي اينکه ذکر خاص بعد از عام است، اين معارف در همان کتاب است! جريان 

کردند! هيچ امتي برای اينهاست، هيچ امتي مثل اينها پيامبرکُشي ن ٢﴾يقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق و﴿برای اينهاست، 

براي شما  ٣؛﴾قَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه لم تؤذُوننِي و﴿مثل اينها اختلاف نداشتند! وجود مبارک کليم حق فرمود: 

 کنيد؟! نه تنها براي فرعون ثابت شد که موساي کليم نبيمسلّم شد که من پيغمبر خدا هستم، چرا مرا آزار مي

لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلاّ رب ﴿فرمود که فرعون به  ،راد تبهکار اسرائيلی هم ثابت شدخداست، براي اف

و اتماوالس رائصضِ ببراي تو مسلّم شد که اينها معجزات الهي است؛ قرآن هم تعبير کرد که  ٤؛﴾الأر﴿وا  ودحج

ا وبِه مها أَنفُسهتقَنيترسول «و » کليم االله« ،اي اينها صد درصد روشن شد که اينها معجزه است و موسيبر ٥،﴾اس

  .است» االله

  بني اسرائيل در خيانت به كتاب الهي و آزار موساي كليممشكل عرفي 

روشن شد که ممکن است يک عالم يا روحاني يا غير روحاني يک مطلب  بحث ها بار در همينقبلاً شايد ده

کند؛ سرش اين است که با موعظه و نصيحت اين ولي معصيت مي ؛وشن بشود که حق استبراي او صد درصد ر

کند که گيري چيست، خيال ميتا آدم نداند که منشأ تصميممثل موعظه نيست؛  ؛شود، اخلاق علم استنمي امر حلّ

ن مسئول انديشه و شود. ما يک متولّي در درون خودمان داريم که ايمي مدام آيه و روايت بخواند مشکل حلّ

شأني کاملاً جداي از دستگاه  و کار حوزه و دانشگاه همين است ،ادراک و برهان است که جزم متعلق به آن است

جداست!  اين دو از همعلم داريم که آن مسئول عزم و اراده و تصميم و فعاليت و کوشش و عمل است، کاملاً مرز 

                                                
  .١٥٥؛ سوره نساء، آيه١٨١. سوره آل عمران, آيه١
  .٦١. سوره بقره, آيه٢
  .٥. سوره صف, آيه٣
  .١٠٢. سوره اسراء, آيه٤
  .١٤. سوره نمل, آيه٥
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مدام آيه براي او بخوان، او خودش آيه را گفته و تفسير کرده و کتاب حالا اگر کسي عالم بود و معصيت کرد، شما 

در  فکر استگيرد؟! ما دستگاهي داريم که مسئول علم و انديشه است آن را هم نوشته است! مگر علم تصميم مي

مثل دست و پا. اين مقسم ـ چون  ؛ظاهر بدن مثل چشم و گوش؛ دستگاهي داريم که مسئول حرکت و کار است

کنيم ـ چهار قسم هم زير مجموعه اين مقسم است: يک قسم آن اين است که ندين بار تکرار شد، ديگر بازگو نميچ

بيند و ترديد ندارد که اين انسان چشم و گوش او سالم است، اما دست و پاي او فلج است؛ او مار و عقرب را مي

کند در حالی که او ويلچري است! حالا پا فرار ميکند، دست و اما چشم و گوش که فرار نمي ؛مار و عقرب است

بين بده، او بده و مدام ذره پبده، مدام تلسکو پبه کسي که ويلچري است، مدام عينک بده، مدام ميکروسکوشما 

سِب بِه ما عبِد بِه الرحمن و اكْت«کند؟! آن بينيد مار و عقرب را! مگر علم فرار ميکه مشکل علمي ندارد! او مي

عقل  جا آندروني ـ جهاد اوسط ـ گرفتار هوس شد و شکست خورد، اين کند که در بحث جهادفرار مي ١»الْجِنان

 ٢،»کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير« کهعملي ويلچري است! طبق اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) 

مدام برايش آيه بخوان! مثل اينکه آدمي که ويلچري است، شما مدام به او عينک  محور ارادهٴ او ويلچري است! شما

داري را بده، او که مشکل علمي ندارد! شما چه کسي  پو تلسکو پبين بوده، دوربين بده، ميکروسکوبده، ذره

فقه و اصول  کني؟ او خودش در اين زمينه کتاب نوشته! موعظه که علم نيست! اخلاق علم است که ازموعظه مي

تر است! زير مجموعه فلسفه است! تا ما ندانيم محور تصميم کجاست و تا ندانيم که چه کسي حرف تر و غنيقوي

جا فقط به ما علم ياد که کار حوزه و دانشگاه نيست! آن نتيجه همين است و اين زند،آخر را در درون ما مي

و کليم حق فرمود براي شما مسلّم شد که من پيغمبر هستم، اين هم  اسرائيل همه چيز داديمدهند! فرمود ما به بنيمي

                                                
  .١١، ص١. الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج١
  .٢١١. ج البلاغه(للصبحی صالح)، حکمت٢
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دهد که محور عزم و کنيد؟! اين سه طايفه از آيات نشان ميمعجزه است و اين هم کتاب الهي است، چرا مرا آزار مي

فرمود: اراده و تصميم چيز ديگري است، مدار تصور و تصديق و استدلال و قياس و انديشه هم چيزي ديگر است. 

﴿و ا ووا بِهدحا جهتقَنيتدر » تاء«و » سين«و » الف«، اين ﴾اس»يقَننظير » إست»َرکببراي مبالغه است؛ يعني » إست

لَقَد علمت ما أَنزلَ ﴿صد درصد يقين داشتند که حق با موساي کليم است و کليم حق(سلام االله عليه) هم فرمود: 

بلاءِ إِلاّ رهؤ و اتماوالس رائصضِ ببراي تو مسلّم شد! آن طايفه ﴾الأر ،﴿ا وهتقَنيتاين طايفه  ،﴾اس﴿تملع لَقَد﴾ 

اي صد درصد براي او کند که ممکن است يک انسان و جامعه، اين سه طايفه دلالت مي﴾لم تؤذُوننِي﴿اين طايفه و 

که » العقل«زند سواد نيست، آن ه حرف آخر را ميکآن ،ين استحق روشن بشود ولي عمل نکند، سرش ا

زند. آن اراده و تصميم و حرف آخر را مي» ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«ائمه(عليهم السلام) فرمودند: 

ند؛ خلاصه اينکه با موعظه و کنيت که بين عزم و جزم و بين آسمان و زمين فاصله است، فن اخلاق اين را ثابت مي

رود؛ تا ما ندانيم که در دستگاه شود. تا آدم نفهمد که کجاي او مشکل دارد، به سراغ درمان آن نمينصيحت حل نمي

جا فرمود اينها مشکل عزمي زنند، هرگز اصلاح نخواهيم شد. ايندروني ما چندين نيرو هستند که حرف آخر را مي

کمتر خيانتي به  ،اما با اين حال از هر جهت ؛شد ﴾فَضلْناهم علَي الْعالَمين﴿ه اينها داديم! داشتند، ما همه چيز را ب

  ذهن آا رسيد که عمل نکنند.

  ها هم امام حسين(عليه السلام) را به شهادت رساندند!پرسش: در مقابل آا مسلمان

ع کردند، آا هم باعث شد که جريان کربلا پيش آمد! پاسخ: بله، اما يک گروه فراواني آمدند و بساط آا را جم

در پيشگام بودند کنيد؟ آا ها را ميوجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود شما چرا کار اسرائيلي

  طرف جهنم رفتن! 



 

  ١٩از ٦شماره صفحه:          ١٧/١٢/٩٤       ٠٨سوره مباركه جاثيه     جلسه 

  بغي و جهنم نتيجهٴ اختلافات بني اسرائيل بعد از علم به حق

يک اي که حسي بود، ، اين همه معجزات را به ما اينها داديم! آن نه معجزه﴾ينات من الأمرِآتيناهم ب و﴿: فرمود

نوشيدند خون بود، اينها معجزات خوردند آب بود و پيروان فرعون که ميگرفتند، پيروان کليم حق ميآب مي قدح

 بعد به جان هم افتادند و اختلاف کردند، اختلاف ،﴾الأمرِ آتيناهم بينات من و﴿فرمود:  ،حسي و تجربي روزانه بود

کند تا ببيند پردازي مييک نعمت خوبي است، چون انسان دارد نظريه» قبل العلم«بود! اختلاف » بعد العلم«آا 

کند، پس اختلاف نظر هست! بعد وقتي که روشن شد چه چيزی حق پردازي ميکدام حق است؛ وقتي که نظريه

فَما اختلَفُوا إِلاّ من بعد ما ﴿است که پايان آن جهنم است، » بعد العلم«کند. اين اختلاف ، برابر همان عمل مياست

لْمالْع ماءَهاين ﴾ج ،﴿مهنيياً بغها برای اسرائيل کتاب و حکم و نبوت داديم، بعضياست. در جرياني که ما به بني ﴾ب

کند، اين ملت هرکدام از اينها به حسب دنيايي يک ملتي را پيروز مي جميع؛ يک وقت وع است و بعضي برایمجم

طور نيست که به اينها داده باشيم، فرمود در اينها ما اما در جريان وحي و نبوت اين ؛اي دارندمسئوليت شايسته

 إِذْ قَالَ موسي لقَومه يا و﴿ييد: را ملاحظه بفرما» مائده«وحي و نبوت را قرار داديم؛ شما آيه بيست سوره مبارکهٴ 

اءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللّهموا نِعمِ اذْكُرلُوكاً قَولَكُم معاما  ؛، در بين شما رهبران الهي و معصوم نصب کردم﴾ج

خيلي  ﴾جعلَكُم ملُوكاً﴿با  ﴾لَ فيكُم أَنبِياءَجع﴿شماها را هرکدام به نوبهٴ خود مسئوليتي دادند که ملک شديد؛ تعبير 

را در اثر آن شرارت شما در بين شما  ، براي اينکه اين همه انبيا﴾آتاكُم ما لَم يؤت أَحداً من الْعالَمين و﴿فرق دارد! 

  مبعوث کردم! در اثر بدرفتاري شما پشت سر هم پيامبر نصب کردم!

 و﴿هستند، بدتر از اينها شما در قرآن سراغ نداريد!  هاي خوبيشد، نه يعني اينها آدم ﴾ضلْناهمفَ﴿بنابراين اينکه 

برای اينها بود، با ديدن آن معجزهٴ سنگينِ عبور از دريا به ﴾ يقْتلُونَ النبِيين و﴿برای اينها بود،  ﴾قَتلَهم الأنبِياءَ
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چنين بود، شما به امت بنابراين فرمود که  ١.﴾اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلهةٌ﴿ند: موساي کليم(سلام االله عليه) گفت

خودتان بگوييد که اين راه را نروند. در بيانات نوراني پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) آمده که اين خطر هست، 

اين در بيانات پيغمبر(صلي االله عليه و  ٢رويد!خواهيد بو سوسمار اسرائيلي رفته شما هم مي» ضب«هر سوراخي که 

آله و سلم) هست! بعد فرمود مواظب باشيد اين راهي که اينها رفتند را طي نکنيد، ما براي شما يک شريعت خاصه 

سوره  ٢١٣. در آيه ﴾بغياً بينهمآتيناهم بينات من الأمرِ فَما اختلَفُوا إِلاّ من بعد ما جاءَهم الْعلْم  و﴿قرار داديم: 

داند کردند، آن کسي که نميلي به طبع ساده زندگي ميهم که چند بار گذشت، اين بود که بشرهاي او» بقره«مبارکه 

ه«لي است! به هر حال قابيل مرده را چگونه دفن بکند، اين بشر اويدطَ فى يقبرادرش ـ اين مقتول ـ مانده در  ٣»س

لي اين بشر او ٤﴾سوءَةَ أَخيه فَبعثَ اللّه غُراباً يبحثُ في الأرضِ ليرِيه كَيف يوارِي﴿کار کند! ه او که با اين چدست 

شود دفن کرد. اين بشر خيلي اختلافات عميق فکري و امثال اينها طور جنازه را ميبود، تا به او نشان بده که اين

کمي پيدا شد، ل حقوقي و حئکردند تا اينکه يک سلسله رشد فکري پيدا شد و مساي مينداشتند، ساده زندگ

لي که وجود مبارک حضرت آن پيغمبر او ٥﴾فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب﴿گاه خدا آن

کرد و همچنين تا زماني که کتاب نازل بشود. بعد از اينکه چنين ه ميآدم بود، با مواعظ ابتدايي اينها را ادار

اسِ فيما فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الن﴿ :صلاحيتي پيدا کردند

 لَفتا اخم و يهلَفُوا فتاخمهنيياً بغب اتنيالْب مهاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلاَّ الَّذ يهاست » ل العلمقب«، آن اختلاف ﴾ف

است و بغي است و راه جهنم. در » بعد العلم«پرداز و اين اختلاف مثل اختلاف دو نظريه ؛ز خوبي استکه يک چي
                                                

  .١٣٨. سوره أعراف, آيه١
، قُلْنا يا رسولَ اللَّه: لَو سلَكُوا جحر ضبٍّ لَسلَكْتموه یذراعا بِذراعٍ حتّ لَتتّبِعنّ سنن من قَبلَكُم شبرا بِشبرٍ وااللهُ علَيه وسلَّم، قَالَ:  یأَنَّ النّبِيّ صلَّ«؛ ١٦٩، ص٤صحيح البخاری، ج .٢

و ودهالي ّالنارقَالَ:  یصنفَم.«  
  .١٢٨، ص٦جامع البيان في تفسير القرآن، ج. ٣
  .٣٧. سوره مائده, آيه٤
  .٢١٣. سوره بقره, آيه٥
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و » احباط«، سخن از ﴾ا إِلاّ من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغياً بينهم إِنَّ ربك يقْضي بينهمفَما اختلَفُو﴿اين آيه فرمود که 

بيند؛ در جهاد نفس معنايش اين مي ٦﴾فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة﴿نيست، هر کسي کاري انجام داده براساس » تکفير«

هاي خوب با عمل» سابق«هاي بد يا عمل ،شودحبط مي» لاحق«عمل بد  با» سابق«هاي خوب نيست که عمل

شود. تکفير، يعني عمل صالح بعدي کفّاره قبلي بشود و آن را از بين ببرد. حبط اين است که تکفير مي» لاحق«

﴾ قَالَ ذَرة خيراً يرهفَمن يعملْ مثْ﴿» تکفير«است و نه » حبط«عمل صالح قبلي با عمل بعدي از بين برود، فرمود نه 

همه  ٧﴾لاَ كَبِيرةً إِلاّ أَحصاها مالِ هذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً و﴿گويد: و در قيامت هم انسان به نامه عمل خود مي

هستند، شود؛ بررسي شدن و بررسي کردن نشانه آن است که همه اينها منتها در صحنه معاد بررسي مي ؛اينها هست

اين است، اعمال را در قيامت سنجيدن اين است که  ٨﴾آخر سيئاً خلَطُوا عملاً صالحاً و﴿ترازو داشتن اين است، 

باطل، هر » تکفير«باطل، هم » حبط«شود؟ پس هم شود و چه کسي سبک ميچه کسي ديوان عمل او سنگين مي

برند، همه اينها در ها را از بين مياين نيست که اين لاشه عملي حق و جهاد نفساني هم حق است! معناي جهاد

  صحنهٴ نفس انسان خواهند بود. 

  ... . ٩﴾السيئات يذْهبن ﴿إِنَّ الْحسنات پرسش:

برد، آن سرجايش محفوظ است و اين سرجايش محفوظ است بين بپاسخ: آن هم همين است؛ يعني آثارش را از 

ذات اقدس الهي اراده کرده که آثار آا را هم از بين ببرد، به  ري با ما ندارند. اگر يک وقتو کاـ مثل توبه ـ 

 ،آايي که سابقه سوء داشتند هيچ؛ اماآا که يکدست خوب بودند که چون دهد؛ انسان در صحنه قيامت نشان نمي

                                                
  .٧. سوره زلزال, آيه٦
  .٤٩. سوره کهف, آيه٧
  .١٠٢. سوره توبه, آيه٨
  .١١٤. سوره هود, آيه٩
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توبه خالص کردند، اينها اصلاً در  ١٠﴾بينوا ا وأَصلَحو الَّذين تابوا و﴿ولي يکدست توبه کردند و جبران کردند 

به  در دنياها ند، هيچ مشرکي در شت يادش نيست که مدتشکنيست که تبهکار بودند تا خجالت بشت يادشان 

يادش بيايد چه در شت شود. اگر حر(سلام االله عليه) پرستي گذرانده، وگرنه براي او درد و رنج و حزن ميبت

ده است که براي او جهنم است! اصلاً يادش نيست که با پسر پيغمبر چه کرد! اين کار فقط از خدا کاري کر

کند، اين انسان نسبت به انساني بد نيست؛ حالا بر فرض انساني  مقدورش آيد، از غير خدا احدي چنين کاريبرمي

احسان بکند و اصلاً به روي او تواند نسبت به ستمکار خودش محبت بکند، اينکه عفو بکند، مظلوم چقدر مي

بيند شرمنده است و اين مظلوم نياورد؟ غير از اين که مقدور او نيست! اما هر وقت آن ظالم اين مظلوم را مي

بخواهد از دل او دربياورد مقدورش نيست، پس از غير خدا اين کار ساخته نيست؛ اما ذات اقدس الهي صحنه ستم 

ياد مبارک حر(سلام االله عليه) نيست که با پسر پيغمبر چه کرد! اگر يادش بود، براي او  دارد، اصلاًرا از دل او برمي

برد و کنند که چگونه نوح در شت است و لذت ميجهنمي بود! در روايت از وجود مبارک حضرت سؤال مي

ن کار خداست! پسرش در جهنم؟ اين چه لذتي است؟ فرمود اصلاً يادش نيست که پسري داشت و کافر بود، اي

دارد، کينه را دارد، سابقه سوء را برميرا برمي ﴾غلٍّ﴿، ١١﴾نزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ و﴿اينکه فرمود: 

هاي اينهاست ما دارد، اين يک تمثيل است و نه تعيين! فرمود آنچه در دلدارد، حسد را و رفتار زشت را برميبرمي

هايي که حالا مقداد شدند، پرستشوند، وگرنه اين بتمنش وارد شت ميا قلب فرشتهکنيم و بکاملاً شستشو مي

ت سجده مي هاار شدند ايناباذر شدند و عمشت که ساليان متمادي در برابر ب کردند، اينکه اگر يادشان باشد در

                                                
  .١٦٠. سوره بقره, آيه١٠
  .٤٧؛ سوره حجر, آيه٤٣. سوره أعراف, آيه١١
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ن متمادي به معصيت گذرانده بودند براي آا دردآور است! همه کفّاري که ايمان آوردند اگر يادشان باشد که ساليا

  که براي آا دردآور است! اين کار فقط از خداي سبحان ساخته است و غير او از احدي ساخته نيست. 

  د.طوري فرمودياما اکنون اين ١٢،﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره و٭ فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ﴿پرسش: 

از  ١٤،﴾نضع الْموازِين الْقسطَ و﴿شد که  ١٣﴾خلَطُوا عملاً صالحاً﴿پاسخ: بله، اما در آن صحنه موازنه وقتي که 

 و﴿شوند، فرمود: کنند؛ تا تطهير محض نشود و قلب شفّاف نشود وارد شت نميآن به بعد کاملاً تصفيه حساب مي

نم مورِهدي صا فا منعزلٍّ نشت مي﴾غ شت مي، بعد وارد ب و طاهر که شدند واردشوند، لکن شوند؛ پس طي

  هست. رمدر صحنه قيامت همين نگراني، اضطراب، خجالت و ش

  ؟شودمی چه ١٥﴾حبِطَت أَعمالُهم﴿پس معنایپرسش: 

قَدمنا إِلَي ما  و﴿ه رفتند کردند، وقتي ککردند و عبادت ميقرباني مي بت پاسخ: همين است! يعني اينها براي

خورند. يک وقت است انسان اين اثري نبود؛ منتها چوب آن را دارند مي ١٦،﴾عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً

به  کند، اين کهدر تاريکي تير رها مي ؛ اما يک وقتبيندمي اثر آن رادهد در برابر يک کار حقّي خدماتي انجام مي

است اين اثري » هباء منثور«رسد! اين شخص در برابر سنگ و چوب ساليان متمادي خضوع کرد، اين جايي نمي

بيند، او کاري نبود که کرده! او در تاريکي تيري انداخته، او چه چيزي را بيند؛ اما آثار تلخ آن را البته ميرا که نمي

ه نبود، سنگ و گل بود، اينکه معبود نبود! تعبير قرآن کريم اين خواهد ببيند؟ معدومي را پرستش کرده، چيزي کمي

مسمايي فقط يک اسم بي» جعلْتهم أسماء«دانيد، اسمايي است که مي» رب«اينها را هم است که اين چيزهايي که شما 

                                                
  .٨و  ٧. سوره زلزال, آيات١٢
  .١٠٢. سوره توبه, آيه١٣
  .٤٧. سوره انبياء, آيه١٤
  .٢١٧. سوره بقره, آيه١٥
  .٢٣. سوره فرقان, آيه١٦
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» باء«است با » ءرا«يک  مسما! اين کلمه ربناميديد، اينها اسمايي است بي» رب«است! اينهايي را که شما 

بر » رب«رويد، اين خالي است! وقتي شما به بتخانه مي آن اما زير ؛مضاعف، اين لفظ است و مفهومي در ذهن دارد

مسماست که بر هر کسي که بخواهيد ، اسمي بي»جعلْتهم أسماء«، »أسماءٌ«شود کدام از اينها منطبق نيست؛ لذا ميهيچ

ندارد! بنابراين آنچه را  اسمي قرار داديد؛ يعني مسماود. تعبير قرآن کريم اين است که شما شتطبيق بکنيد، تطبيق نمي

  رسد. که شما انجام داديد، تير به هوا بود و تير به هوا هم که به مقصد نمي

  مأمور شدن پيامبر به عدم پيروي از بني اسرائيل و تبعيت از شريعت اسلام

ها در ؛ تمام داوري﴾لاّ من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغياً بينهم إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامةفَما اختلَفُوا إِ﴿فرمود: 

گردد، هر اختلافي از هر ملت و نحلتي که باشد، در روز حق خداي سبحان داور است؛ مراحل اختلاف به حق برمي

﴿لكُلٍّ جعلْنا منكُم گذشته. چون  برای باشد، چه اختلاف علمي باشد و چه اختلاف عملي، اين چه اختلاف مکتبي

خود بگو  ت. به ام﴾ثُم جعلْناك علَي شرِيعة من الأمرِ﴿براي شما هم شريعت و منهاج قرار داديم:  ١شرعةً و منهاجاً﴾

 هوا »شريعت«. در قبال ﴾لاَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ يعلَمونَ فَاتبِعها و﴿د: ها مبتلا نشونبگو که به سرنوشت اسرائيلي

علم است و از نظر  »شريعت«، جهل است از نظر علم؛ از نظر دانش »شريعت«ست، از نظر عمل؛ در قبال ه

 و﴿فرمود: ». لايعلم«شود مياين شود هوا و در قبال آن علم، مياين ارزش، شريعت حق است. در قبال آن حق، 

کنند پيرو اينها نباش، چرا؟ روند و با هوا دارند زندگي مي؛ اينهايي که به بيراهه مي﴾لاَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ يعلَمونَ

» رب العالمَين«ر به دست ، چون کا﴾إِنهم لَن يغنوا عنك من اللَّه شيئاً﴿براي اينکه کاري از اينها ساخته نيست: 

چنين نيست! يا به تو آسيب بکنند، اين است! به جاي خدا کاري اينها انجام بدهند و مشکلي از مشکلات تو را حلّ

إِنَّ ﴿، خودشان هم ﴾لَن يغنوا عنك من اللَّه شيئاً﴿جا درصدد نفي است: البته آن هم نيست. حالا اين ؛برسانند
                                                

  .٤٨. سوره مائده, آيه١
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ينمضٍالظَّالعاءُ بيلأَو مهضعها وليّ کنند و بعضيمي را حلّ ديگریها ناصر يکديگرند؛ يعني کمبود که برخي ﴾ ب

 نصرت و ولايت است، باطن آن دهند، اما اين نصرت و ولايت ظاهررا انجام مي ديگریيکديگرند که تمام کارهاي 

چرا؟ براي اينکه اين ظاهرش ولايت است و باطنش  ١،﴾لبعضٍ عدو الأخلاَّءُ يومئذ بعضهم﴿عداوت است که  آن

کنند! اگر در راه باطل عداوت؛ ظاهرش نصرت است و باطنش عداوت، چون در راه باطل يکديگر را ياري مي

دشمني؛ لذا  آن خذلان؛ ظاهرش دوستي است و باطن آن کنند، ظاهرش نصرت است و باطنيکديگر را ياري مي

شان، ظاهرش دوستي هستند! افراد باتقوا دوستي فقط متقين» خلاءأ«، ﴾الأخلاَّءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو﴿د: فرمو

کنند؛ اما آا مشکل يکديگر را در مي است و باطنش هم دوستي است، چون مشکل يکديگر را در راه حق حلّ

ت! پس اين دوستي که اينها باند و گروه يکديگرند، به حسب ظاهر کنند؛ کمک به باطل، باطل اسمي راه باطل حلّ

دوستي است و به حسب باطن دشمني است، اين يک اصل؛ و قيامت ظرف ظهور باطن هست، اين دو اصل؛ باطن 

إِنَّ ﴿فرمود: جا هم اين سه اصل. اين ٢﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿شود؛ لذا اينها که عداوت است روشن مي

  . ﴾اللَّه ولي الْمتقين و﴿ اما ؛﴾الظَّالمين بعضهم أَولياءُ بعضٍ

  بصيرت افزايي، هدايت و رحمت شريعت اسلام براي اهل يقين

کند؛ ولي قدري  خواهد با دعا حلّبقيه را مي دهد،کند خودش انجام ميخيال مي گاهي انسان بخشي از کارها را

شود مأمور کار او، تمام کارهاي او را با اختيار او ذات اقدس شد، خودش مي» االله«ه جلوتر رفت و تحت ولايت ک

کند که را براي شما مسخر کرديم، هم سماوات سپهري و نجومي را مسخر مي» سماوات«کند. اگر گفتند الهي اداره مي

                                                
  .٦٧. سوره زخرف, آيه١
  .٣٨. سوره أعراف, آيه٢
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هم آن  ١».به زير آورد چرخ نيلوفري را«الآن به اين فکر است که بينيد، انسان برد که شما ميانسان از آا ره مي

کند، ميکائيل(سلام ها را مسخر ميکند، فرشتهکند مسخر ميسماوات باطني را که فقط براي مؤمنان درب آن باز مي

به دست پاکان و کند که اقتصاد مقاومتي را در اين شهر مأمور مي را است، او» رزق«و » کيل«االله عليه) که مأمور 

 اعطا آن کند که علوم را به اهلمي نيکان اجرا کند، اين يک نحوه کاري است! جبرئيل(سلام االله عليه) را مأمور

اينها را فرمود من براي شما مسخر ». بلاواسطه«يا » مع الواسطه«طور است؛ حالا يا هاي ديگر هم اينکند، فرشته

کند، لازم است، هم آسمان باطني و آنچه در آن است، اين را خدا مسخر مي کردم؛ هم آسمان ظاهري و آنچه در آن

آن انسان کاملي که امروز وجود  ٢،﴾علَّم آدم الأسماءَ كُلَّها و﴿نيست که ما تسخير بکنيم؛ البته انسان کاملي که 

ست که مادون تعليم هست و ه» یٴمنب« است، ﴾أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلاَءِ﴿مبارک حضرت است و همان انسان کامل 

» ء هؤلاَءِهم بِأَسماعلِّميا آدم «فرمود: اش ميداشتند ذات اقدس الهي به خليفهآا اگر صلاحيت عالم شدن را مي

 باشد، او در» أسماء«او در آن حد نيست که عالم به  ٣،»قصه مخــوان ستيفرشته عشــق نداند که چ«اما فرمود: 

 امروز وجود مبارک وليّ». همعلِّم«نه  ﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿باخبر بشود، » أسماء«تواند از حد گزارش فقط مي

 عصر در حد﴿هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما آدالبته فرشتگان ـ عرشي و غير عرشي ـ نسبت به حضرت اين معنا را  ؛است ﴾ي

هم آيه ، اين ﴾اللَّه ولي الْمتقين و﴿برند. فرمود: فيض مي» مع الواسطه«هستند  ساني که پيروان حضرتاما کدارند؛ 

افزايي دارد، هم راهنمايي دارد و هم رحمت خاصه دارد. از نظر اينکه لطف ويژه الهي است، رحمت خاصه بصيرت

ل ظهر ل ظهر است دلشان براي نماز اوهمين که نزديک اوها بينيد بعضيشود، مياست؛ از اينکه گرايش پيدا مي

ل وقت کند! اينکه انسان شيفته نماز اول يا وسط، اينها خيلي فرق ميحالا يا او ؛ها اهل نماز هستندتپد، بعضيمي

                                                
  ».را يلوفريچرخ ن يآور ريز به٭٭٭  ديردرخت تو گر بار دانش بگ«؛ ٦. ديوان اشعار ناصر خسرو، قصايد، قصيده١
  .٣١. سوره بقره, آيه٢
  .٢٦٦. ديوان حافظ، غزل٣



 

  ١٩از ١٤شماره صفحه:          ١٧/١٢/٩٤       ٠٨سوره مباركه جاثيه     جلسه 

هستند، بعضي  باشد، اين يک چيز ديگري است، اين گرايش است و اين در همه کس نيست؛ بعضي شيفته زيارت

کنند و چهار تا قطره اشک ها در فاطميه عزاداري ميباشند، اينها يک چيز ديگري است! بعضيمی فته فاطميهشي

شود هدايت! ريزند؛ اما بعضي شيفته باشند، شوق داشته باشند و دلشان پر بکشد چيزي ديگر است، آن ميهم مي

هم بحثش در » يوقنون«قوم بحث که يوقنونَ﴾ ﴿لقَومٍ اين بصيرت هست، هدايت هست، موعظه و علم هست؛ اما 

  ل همين سوره مبارکه، يعني آيه چهار گذشت. ياوا

  بافي گناهكاران در مساوي دانستن كافر و مؤمنانكار معاد، نتيجهٴ خيال

و عملُوا الصالحات سواءً محياهم و  أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم كَالَّذين آمنوا﴿حالا فرمود: 

مهاتمخوششما اگر شأن نزول اين آيه را که ملاحظه بفرماييد، بعضي افراد از خودرضايِ ،﴾م ، ،فکرِ، خيالباف

هم جا اگر آن ،خبري نيستجا آنگويند هستند، مي کنند که مؤمن و کافر ـ معاذ االله ـ يکيخيال مي خيال،خوش

گفت ـ معاذ االله ـ اگر اين شخص ميکه گذشت » کهف«باشيم مثل دنيا وضع ما راحت است. در سوره مبارکهٴ 

﴿و ما أَظُن الساعةَ قَائمةً و لَئن اين بود: » کهف«سوره مبارکه  ٣٦قيامتي هم باشد، آخرت ما هم مثل دنياست. آيه 

ينَّ خي لَأَجِدبإِلَي ر دتدابٍ﴾ررن تم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وه و هباحص نقَلَباً ٭ قَالَ لَها مهناين چه  ١؛راً م

  گويي اگر قيامتي باشد مثل دنيا ما مرفّه هستيم،بافي؟ که مياي است که ميهاي ياوهحرف

  وي مؤمن و كافربراهين قرآن كريم بر بطلان پندار منكران معاد و عدم تسا

جا هم مثل دنيا ما مرفّه هستيم. گفتند اگر قيامتي هم باشد، آنخيال بودند که ميطور نيست! اينها خوشاين

قرآن کريم تقريباً در پنج ـ شش طايفه از آيات قرآن کريم روي اين حرف باطل خط ابطال کشيد؛ اولاً يک طايفه 

                                                
  .٣٧و ٣٦. سوره کهف, آيات١
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البته با براهين فراوان.  ؛است »حق«مت، وحي، نبوت، شريعت و دين از آيات است که برهان اقامه کرد خدا، قيا

فرمود مگر کور و  ،ها زدهای دقيق عقلي در دسترس ديگران قرار بگيرد، در طايفه ثانيه مثالبراي اينکه آن برهان

عالم و  مگر ٣هستند؟ يکسان» حرور«و » ظلّ«مگر  ٢هستند؟ مگر زنده و مرده يکسان ١هستند؟ بينا يکسان

﴿هلْ ، گاهي کور و بينا اينها را مثَل زد، »حرور«و » ظلّ«گاهي زنده و مرده، گاهي  ٤هستند؟ جاهل يکسان

﴾يرصالْب ي وموِي الأعتس٥،ي ﴾وررلاَ الْح لاَ الظِّلُّ و و مانند اينهاست که اين بخش را از نظر علمي تبيين کرد.  ٦﴿و

رسد. ماند و کافر هرگز به مقصد نميدر دنيا مؤمن هرگز در راه نمي کهها را شروع کرد؛ فرمود ها و داستانبعد قصه

﴿و من يتقِ اللَّه يجعل لَه مخرجاً ٭ و يرزقْه من حيثُ لاَ فرمود: » طلاق«درباره مؤمن در سوره مبارکهٴ 

﴾سِبتحخواهيم از راهي که او خواهيم روزيِ مؤمن را به او بدهيم، ما ميماند! ما نميفرمود مؤمن هرگز نمي ٧؛ي

ها عائله خدا هستند! او قطع نشود. فرمود تمام اين مار و عقرب» يا االله«داند به او روزي بدهيم تا هميشه صداي نمي

 ٨؛ضِ إِلاَ علَي اللَّه رِزقُها﴾﴿و ما من دابة في الأرهاي نجسِ قطبي و غير قطبي هم عائله خدا هستند! فرمود: خرس

   ٩».ماهي دريا ،مرغ هوا را نصيب«اينها عائله من هستند! ما براي همه سهميه قرار داديم، 

  گويد: اينکه سعدي مي

  ايدر یماه ،بيهوا را نص مرغی ٭٭٭ و بنده نواز یاز در بخشندگ

                                                
  .١٩؛ سوره فاطر، آيه١٦؛ سوره رعد, آيه٢٤؛ سوره هود, آيه٥٠. سوره انعام، آيه١
  .٢٢. سوره فاطر, آيه٢
  .٢١. سوره فاطر, آيه٣
  .٩. سوره زمر, آيه٤
  .١٦رعد, آيه ؛ سوره٥٠. سوره انعام، آيه٥
  .٢١. سوره فاطر, آيه٦
  .٣و ٢. سوره طلاق, آيات٧
  .٦. سوره هود، آيه٨
  .١. ديوان اشعار سعدی، غزل٩
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او ». ماهي دريا ،مرغ هوا را نصيب«گيرد، را ميآيد از درون آب اين ماهي کشد و ميببينيد، اين مرغ پر مي

؛ اينها ﴿و ما من دابة في الأرضِ إِلاَ علَي اللَّه رِزقُها﴾براي آن لاشخورها روزي و سهميه معين کرده است، فرمود: 

واهم مؤمن را خطور هستند! اما فرمود که من نميعائله من هستند و حساب و کتابشان با من است، کفّار هم اين

او کار خودش  ١﴿و من يتقِ اللَّه يجعل لَه مخرجاً ٭ و يرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِب﴾طور روزي بدهم! فرمود: اين

او به غيب  کنم تا هميشه اين چهرهٴمي ينتأماو را کنم و دهد و من هم از راه غيب با او رابطه برقرار ميرا انجام مي

من حيث «، نه ﴿و يرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِب﴾»! يا االله«هميشه بگويد ﴿و يرزقْه﴾ اش! اشد، نه به مغازهب

﴿و من أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً اما در قبال مؤمن، فرمود:  ؛کنداو هم مؤمنانه زندگي مي»! يحتسب

﴿و من هاي فراوان در گرفتاري است! بيچاره با قرص خواب بايد بخوابد! اين مال او هميشه با داشتن ٢؛ضنكاً﴾

با قرص خواب دارد زندگي  ،شود؛ يعني در فشار استنه يعني فقير مي أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً﴾

   .اما اين کاملاً در فشار است؛ اين برای زندگي است ٣،﴿هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ﴾کند. مؤمن کاملاً راحت است مي

  تفاوت مؤمن و كافر در كيفيت مرگ آا

دانيم آن بيچاره چه ما که نمي ٤،﴿يضرِبونَ وجوههم و أَدبارهم﴾در هنگام مرگ هم اين دو آيه هست که فرمود: 

؛ ﴿يضرِبونَ وجوههم و أَدبارهم﴾رسد! و نميها که به پشت اخورد! چه مشتها که نميکشد، چه سيليمي

هايي هم هستند که مشت به پشت اينها زنند و فرشتههايي هستند که سيلي به صورت اين بدبخت ميفرشته

آبادي(رضوان االله عليه)را غريق رحمت کند! او يک رساله خوبي دارد به عنوان مرحوم آيت االله شاهخدا ند. بوکمي

                                                
  .٣و  ٢. سوره طلاق, آيات ١
  .١٢٤. سوره طه، آيه٢
  .٤. سوره فتح، آيه٣
  .٢٧؛ سوره محمد، آيه٥٠. سوره أنفال، آيه٤
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بينند که او با دست خالي و رویِ سياه های آن عالَم مياو اين آيه را خوب تبيين کرده که فرشته ١،ات المعارفشذر

بينند که عمري را هاي اين عالَم هم که مسئول اين عالم هستند، ميد، فرشتهنزنآيد محکم به صورت او ميدارد مي

ند؛ انربه بيرون مي زنند و اين شخص راکم به پشت او ميمح ،جا وقت تلف کرده و جاي ديگران را تنگ کردهاين

فهمد! دو آيه است که در دو جاي خورد را که کسي نميهاست! اين ضرباتی که ميفشار مرگ اين بيچاره همين

م از پشت به زنند و يک عده ههاي اينها ميهيک عده از جلو به چهر ﴿يضرِبونَ وجوههم و أَدبارهم﴾؛قرآن است: 

طور نيست که يکسان باشند، در برزخ جا هم اين. وارد برزخ هم که شدند، در آن﴿لَا يستوونَ﴾زنند، پس اينها مي

هم همين مشکلات را دارند، در قيامت هم همين مشکلات را دارند، آا هم که يکي جهنم است و ديگری شت؛ 

حالا  ،فرمايدهايي از اين آيات ميفرق است. در گوشهآن در بيان  هدر اين پنج ـ شش طبقه و طايفه از آيات هم

﴿و لَئن رددت إِلَي ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها گويد اگر قيامتي هم باشد: مي خيال کهشما بررسي کنيد که اين آدم خوش

اين دو قسمت هست؛ در سوره » نحل«سوره مبارکه شود. در هاي آا از کجاها شروع مي، ببينيد که بدبختيمنقَلَباً﴾

» نحل«سوره مبارکه  ٢٨ميرند؛ آيه ميرند و تبهکاران طرز ديگر ميفرمود به اينکه مؤمنان يک سبک مي» نحل«

﴿ما كُنا نعملُ من گويند: و ميشوند آا تسليم مي ﴿الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم﴾اين است: 

﴿بلَي إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ ٭ فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوي  دهند:که جواب ميسوءٍ﴾ 

﴾رينكَبتقُولُونَ : رمايدفمی ٣٢رسد در آيه گاه بعد نسبت به مؤمنين که ميآن ٢،الْمي بِينكَةُ طَيلاَئالْم مفَّاهوتت ينالَّذ﴿

کند نقل مي کافي »كتاب الْجنائز«. مرحوم کليني(رضوان االله عليه) در سلاَم علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ﴾

                                                
  .٢١٢. شذرات المعارف، ص١
  .٢٩و  ٢٨. سوره نحل, آيات ٢
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آن روايت را نگاه کنيد که  هيچ! هيچ لذتي! ١چشد!رگ نميمؤمن به اندازه لذت م ،که هيچ لذتي در تمام مدت عمر

بيند، هيچ لذتي! پس فرق است بين مرگ اينها و حيات اينها که فرق بود و مرگ اينها که فرق است، به را مي انبيا

انَ فَاسقاً لَا ﴿أَ فَمن كَانَ مؤمناً كَمن كَفرمايد: مي» سجده«سوره مبارکه  هجدهي ذات اقدس الهي در آيه طور کلّ

جمع باشد، اين  شما شوند؟ حواسميرند؟ يکسان وارد برزخ ميکنيد که هر دو يکسان مي؛ شما خيال مييستوونَ﴾

ا الَّذين فَسقُوا ﴿أَما الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوي نزلاً بِما كَانوا يعملُونَ ٭ و أَمطور نيست! 

هم همين » ص«بود. در » سجده«اين در سوره مبارکه  ٢فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها أُعيدوا فيها﴾

الْمفْسِدين في ﴿أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَاين است:  ٢٨آيه » ص«طور است، در سوره مبارکهٴ 

ها گفتند که بافها و خيالخيالاين شأن نزول آيه را ملاحظه بفرماييد که خوش الأرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ﴾

ست؛ لذا آيه جا هم ما راحت هستيم، مثل دنياجا يکسان هستيم و در آنجا خبري نيست و اگر باشد ما هم آنآن

گويند ؛ اين دست را که مي»إکتسب«يعني » اجترح«، ﴿أَم حسِب الَّذين اجترحوا﴾که اينها فرمايد محل بحث مي

دست چون وسيله ». إکتسب السيئات«يعني  ؛﴿اجترحوا السيئَات﴾، چون وسيله کار و کسب است، »جارحه«

ب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم كَالَّذين آمنوا و عملُوا ﴿أَم حسِ». جارحه«گويند کسب و کار است به آن مي

 ﴾مهاتمم و ماهيحاءً موس اتحالما گفتيم يکي زنده است و يکي مرده، مگر زنده و مرده يکي است؟! مگر الص

گويند فرقي کنند ميبافي هست که ميجا چه خيالينا !مگر کور و بينا يکي است؟ !يکي است؟» حرور«و » ظلّ«

                                                
الَ: قُلْت لأَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام جعلْت فداك يا عدةٌ من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد عن محمد بنِ سلَيمانَ عن أَبِيه عن سديرٍ الصيرفي قَ«؛ ٣٣٩، ص٥. الكافي(ط ـ دارالحديث)، ج١

ا ولي اللَّه لَا تجزع فَو الَّذي بعثَ محمداً لَا و اللَّه إِنه إِذَا أَتاه ملَك الْموت لقَبضِ روحه جزِع عند ذَلك فَيقُولُ لَه ملَك الْموت ياللَّه هلْ يكْره الْمؤمن علَى قَبضِ روحه قَالَ  ابن رسولِ
ةُ و و أَمير الْمؤمنِين و فَاطم فَانظُر قَالَ و يمثَّلُ لَه رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم االلهُ علَيه و آله و سلَّم لَأَنا أَبر بِك و أَشفَق علَيك من والد رحيمٍ لَو حضرك افْتح عينك صلَّي

نِينمؤالْم يرأَم و ولُ اللَّهسذَا ره قَالُ لَهع فَي هِمتيذُر نةُ ممالْأَئ و نيسالْح و نسهِ الْحلَيةُ عمالْأَئ و نيسالْح و نسالْح ةُ ومفَاط وظُ منفَي هنيع حفْتقَالَ فَي كفَقَاؤر لَامالس ادنم هوحي رادنفَي ر
و ﴿نِي محمداً و أَهلَ بيته يع ﴾فَادخلي في عبٰادي﴿بِالثَّوابِ  ﴾مرضيةً﴿بِالْولَاية  ﴾ارجِعي إِلىٰ ربك رٰاضيةً﴿محمد و أَهلِ بيته  یإِلَ ﴾يٰا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ﴿من قبلِ رب الْعزة فَيقُولُ 

  ».ءٌ أَحب إِلَيه منِ استلَالِ روحه و اللُّحوقِ بِالْمناديفَما شي ﴾ادخلي جنتي
  .٢٠و ١٩. سوره سجده، آيات٢
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هستند، چون ديگر  کند! و از طرفي هم اگر ـ معاذ االله ـ معادي نباشد، معناي آن اين است که کافر و مؤمن يکينمي

ند، چون در عدم هيچ هست پس مساوي ،اين کافر مرد آن مؤمن مرد، هر دو معدوم شدند ١،»لا ميز في الأعدام«

شويد، شما به لقاي الهي بار بافي را هم دارند، نخير شما معدوم نمياگر اين خيال ؛که نيست هامعدومفاوتي بين ت

﴿و عملُوا الصالحات سواءً محياهم و مماتهم ساءَ ما  ـ يا به لقاي قهر الهي يا به لقاي مهر الهيـ يابيد مي

 !».من شرورِ أَنفُسِنااللَّه  أَعاذَنا«. يحكُمونَ﴾

  »و الحمد الله رب العالمين«
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